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Abstract 

Creating precious architectural and artworks is an important socio-cultural act. 

Consequently, the act of preserving those resources could be considered a socio-cultural 

action. In general, preserving historic resources is studied as a humanist and modern act; 

however, historically, and particularly in the pre-modern era, there are instances of the 

same socio-cultural actions, which, if not entirely, at least in some parts, ties to the 

modern approaches of preservation.  

Methodology: This paper, in a descriptive-analytical method and with a 

concentration on social history, examines some of the existing examples and historical 

records of preservation actions. The main question of this research is how the 

preservation of historic resources as a socio-cultural action could be analyzed through 

social history. This question is important because the preservation of historic resources 

is not only a modern approach but a social and cultural response, which in many cases is 

for political and religious purposes. Thus, it could enlighten some parts of the cultural 

and social life of the people in pre-modern Iran.  

Conclusion: while it confirms the continuousness of society’s attention to historic 

resources over time for several reasons, including value, national and religious interest, 

cultural and social beliefs, and political motivations, it also creates public awareness 

and, subsequently, social advocacy for the conservation and preservation of historic 
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resources, or in some cases, the opposite, destruction of cultural and historical resources 

for the same reasons. 

Keywords: Social History of Historic Preservation, Cultural Heritage, Conservation 

and Preservation, Cultural History. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيياجتماع خينار قاتيتحق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  اي تحليلي در حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي مقدمه
  از منظر تاريخ اجتماعي

  *پور محسن كيهان

  چكيده
هـايِ  اي بخش مهمي از كـنش خلقِ آثار ارزشمند هنري و معماري را در هر جامعه بيان مسئله:

اقدامات حفاظتي و مرمتيِ احتمالي در اين آثار نيز به تبعِ شود. اجتماعي محسوب مي ـ فرهنگي
ومرمـت از آثـار و بناهـاي     تواند كنشي فرهنگي و اجتماعي باشد. عمومـاً امـر حفاظـت   آن، مي

هايي توان نمونهدهند اما ميگرا و مدرن مورد نقد و بررسي قرار ميتاريخي را در ساحتي انسان
ي پيشـامدرن يافـت كـه از    تماعي را در بستر تاريخ و دورهاجـهاي فرهنگياز اين دست كنش

 اي با اين رويكرد تطابق دارد. هاي عمدهمنظر هدف اگر نه به تمامي، در بخش

تحليلـي و بـا نظرداشـت رويكـرد     ـبر همين اساس و با جستاري توصيفي روش پژوهش:
ضبوط در منـابع تـاريخي را   هاي ماي از كنشهاي موجود و پارهاجتماعي برخي از نمونهتاريخ

 هـاي اصلي اين پژوهش آن است كه نگهداري و مرمـت بنـا   پرسشايم. مورد واكاوي قرارداده
توانـد  اجتمـاعي مـي  اجتماعي  چگونـه در سـاحت تـاريخ   ـعنوان يك كنشِ فرهنگيتاريخي به

مرمتـي،  د كه اقدامات حفـاظتي و  يابمياهميت  هتجآنپاسخ به اين پرسش، از  گردد؟  تحليل
الزاماً كنشي مدرن بلكه رفتاري فرهنگي، اجتماعي است كه در برخي موارد با نيات سياسي و   نه

اجتماعي و فرهنگي مردم در جامعه پيشامدرن در ايران را هايي از زيستديني رخ داده و بخش
  سازد. روشن و قابل تحليل مي
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تاريخي در طـول زمـان، بـه دلايـل     بودن فرهنگ توجه به بناهايضمن اثبات جاري نتيجه:
هـاي ملـي و دينـي و باورهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي و       مختلف ازجملـه؛ ارزشـمندي، علقـه   

اجتمـاعيِ   هاي سياسي، اين فرهنگ در پديداري نوعي آگاهي و سپس ايجاد كنش هاي خواست
 ن دلايـل مـؤثر  مرمت، و در برخي موارد نيز تخريب آثارتـاريخي و فرهنگـي بـا همـا     و حفظ
  است.   بوده
  .فرهنگي فرهنگي، حفاظت و مرمت، تاريخ اجتماعي مرمت، ميراث تاريخ ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

) در آثـار  Conservation & Restorationومرمـت( )، حفاظـت Presevationاري(غالبـاً مفهـوم نگهـد   
بشـري در  هـاي مهـم   فرهنگي و بخشي از  برسـاخته عنوان بخشي از ميراثتاريخي، بهمعماريِ

انساني تعريف و فهم گذشته انسان را با تغييرات بنيادين در حوزه فلسفه در بستر تفكر و حيات
ــان    ــدرن و انس ــاه م ــتقيم نگ ــايج مس ــته و آن را از نت ــرتبط دانس ــرام ــس از Humanism( گ ) پ

هـا  توانـد تن اند كه بنا بر استنادات بسيار، باور درستي است اما اين موضوع نمـي دانسته  نسرنسا
گفته يعنـي نگـاه مـدرن در    روايت موجود از اين فرآيند در نظر گرفته شود. اگرچه قرائت پيش

دستاوردهاي بشري از حيث احتـرام بـه تفكـر و انديشـه و     پرداختن به آثار تاريخي و توجه به
ي نـوزايي پديـد آمـده اسـت امـا      ي انساني، امري تـاريخي اسـت كـه از دوره   فعاليت خلاقانه

مشابه و در برخي موارد معدود نيز كاملاً مطابق با هدف مـورد اشـاره نيـز در بسـتر      رفتارهايي
شكل ساختاري عرفي و فرهنگي درآمده، قابل پيگيري است كـه  رفتارهاي اجتماعي كه بعضاً به
هـاي اجتمـاعي   توان آن را در بستر تاريخي و با توجه بـه رفتـار  در تحليل و فراشدُ موضوع مي

اهميـت و مـؤثر   د پيگيري قرار داد. اين فرآيند در مسير خود البته بـا مسـائل بـا   مردمِ عادي مور
ي و مـذهبي در تقابـل و تعامـل    هـاي دين ـ سياسي، اقتصـاد و انديشـه  ديگري ازجمله حاكميت

فرهنگي سرزميني چـون ايـران كـه    - ي اجتماعياست كه در جاي خود به ويژه در عرصه  بوده
هـاي  تـاريخي، و تجربـه  ومرمت از آثـار و بناهـاي  مفهوم حفاظترغم فربه شدن حتي امروز به

هـاي جـدي از منظـر    المللي در اين زمينه ، هنوز در برخـي مـوارد چـالش   قدر ملي و بين گران
  بررسي و پژوهش آن است.اداري در آن وجود دارد، امري قابل تأمل در  حاكميتي و

برده   بهره يليتحل –يفيآن از روش توص نياديبن تيماهبا توجه به قيتحق ناي :قيروش تحق
 ،ياجتمـاع  خيتـار  كـرد يو با نظرداشت رو ياكتابخانه يوهيبه ش قيتحق يهاداده يِو با گردآور
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 قيو تـدق  نيـي را با هدف تب يخيشده در منابع تار افتيمضبوط  يهاموجود و كنش يِهانمونه
  قرار داده است. يينها ليو تحل يابيمورد ارز ،يفيك كرديشده، با رو رائها يهينسبت به فرض

ومرمـت آثـار و   عموماً بررسي و پژوهش در تاريخ حوزه مفهـوم حفاظـت  : پژوهش ةپيشين
نظــري هــاي فنــي و اجرايــي و مبــانيتــاريخي در بخــشتــاريخي و مشخصــاً بناهــايبناهــاي
موضـوع، از نگـاه   شـمار مباحـث تـاريخيِ ايـن     گيرد و در برخـي مـوارد انگشـت    مي  صورت
مندي و تقدم و تأخر قانوني شدن و نظرات موافق و مخالف، مورد توجه بوده اسـت. امـا    زمان
ومرمـت   اي در اين بخـش يعنـي فرآينـد حفاظـت    توان گفت مطالعهيقين ميگمان نزديك بهبه

گي حداقل فرهنو تاريخ  اجتماعيويژه با نگاه تاريخفرهنگي در بستر تاريخي به_تاريخي بناهاي
در كلام فارسي صورت نگرفته است. اين شكل از پژوهش در بستر تحقيقـات غيرفارسـي نيـز    

اي عمده ندارد. آنچه كه گاهي با اين رويكرد ارائه شده، در برخي منابع به شكلي جـانبي  پيشينه
» لتويوكا يوكيه«تحقيق و نوشته »معماريحفاظتتاريخ«مورد اشاره بوده است. اثر جامعي مانند 

تـاريخي در بسـتر زمـاني و    ومرمت بناهـاي بررسي كلي حفاظتاز اين دست منابع است كه به
هـاي مختلـف و   نگاهي مشخصاً تاريخي پرداخته است و كوشيده كه اين فرآيند را در سرزمين

گـذاري و قانونمـداري موضـوع را بكـاود.     عمدتاً اروپا، مورد بررسي قرار داده و از نگاه قانون
متي كـه در يونسـكو   1387تو(يوكيهل سـازمان آموزشـي، علمـي،     -  UNESCO(1( )  به دليل سـ

فرهنگي ي ميراثاسناد بسيار دقيقي در حوزهداشته و توانسته از آن طريق به - متحدفرهنگيِ ملل
كشورها از جمله ايران، دسترسي يابد و دقت نظرش در اين موضـوع قابـل توجـه اسـت، امـا      

 اجتماعي را مغفول گذاشـته اسـت. از منـابع ديگـري كـه موضـوع تـاريخ        چنان اثر او بستر هم
فرهنگـي  ميـراث «طور مشخص در ايران با نگاهي تاريخي پژوهيده، كتاب ومرمت را بهحفاظت
كنـد بـر   نوشته مهدي حجت است كه مشخصاً همانطور كه در عنوان كتاب اشاره مي» در ايران

ز دارد. مؤلف در اين كتاب كوشـيده اسـت تـأثير    تمرك "ها براي يك كشوري اسلاميسياست"
عوامل ديني و تا حدودي قوانين برآمده از آن را در بستري تاريخي مورد واكاوي قرار دهد تا از 

دسـت دهـد.   تاريخي در اين زمان بـه فرهنگيراهكارهايي در حفاظت از مواريث اين رهگذر به
فرهنگـي،  ميـراث سالها مديريت سـازمان دليل نقش مؤثرش در ايجاد و هرچند مهدي حجت به

ي نگـرش مـديريتي   اشراف قابل توجهي بر موضوع دارد، تمركز اصلي در كار تحقيقي او نحوه
در كشوري همچون ايران بوده است. در بخش ديگري از اين منابع كتابهاي متعدد انتشار يافتـه  

تاريخي كوتـاهي از چگـونگي   نظري مرمت كه در بخشي از آنها مشتركاً ذكر تحت عنوان مباني
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ومرمت مورد اشاره قرار گرفته اسـت كـه بـه هـيچ وجـه فراتـر از       ايجاد فرآيند مدرن حفاظت
  رود.هاي مذكور در اثر يوكيلهتو نميتحليل

مضـمون نـاگزير از واكـاوي منـابعي در     رو جهت دريافت ذهنيتي روشن و نزديك بهاز اين
هاي متناظر با موضوع، وجهي از ايـن  تا از خلال گزارش ايمها بودهي تاريخي و سفرنامهحوزه
  ها به دست آيد.فعاليت

 

  فرهنگي تاريخي و ميراث مفهوم بناي .2
لحـاظ مفهـوم و جايگـاه در    تاريخي شايسته توجه در ابتـداي بحـث، بـه   پرسش از معناي بناي

در بحث تاريخ ي اجتماعي است. چرا كه در پي پاسخ برخي از خطوط معنادار مطالعات عرصه
اجتماعي پيدا خواهد شد. پاسخ نخست ساده است. بنا يا سـاختماني قـديمي كـه از    و مطالعات

هـايي در ارائـه تعريـف و شـموليت     گذشته باقي مانده. اين پاسخ البته، خطا نبوده، اما ظرافـت 
ها وجود دارد كه در روشن شدن اهميت موضوع كارساز اسـت. مشخصـاً در بسـياري از    نمونه

فرهنگي، گذراندن عمـري  تعبيري ميراثكشورها براي ثبت يك بنا در فهرست آثارتاريخي يا به
  ) ضمن ذكر اين موضوع اشاره دارد كه: Bernard M. Feilden( ساله در بنااست. برنارد فيلدن 100

تاريخي اثري است كه حس شگفتي را درما برانگيـزد و مـا را   طور اختصار يك بنايبه
كنـد. ايـن [بنـا] داراي    درك بيشتر از مردم و فرهنگي كه آن را بنيـاد نمـوده مـي   دعوت به 

شناسانه، اقتصادي، اجتماعي و شناسانه، تاريخي، استنادي، باستانهاي معماري، زيباييارزش
حتي سياسي و معنوي يا نمادين است، اما هميشه نخستين تأثيرش عاطفي است. چـرا كـه   

  )Filden, 2003: 1(از ميراث ما.  هنگي ماست. بخشينمادي از هويت و تداوم فر

تاريخي با تمام مشخصات مادي و عيني و فنـي، بلكـه مفـاهيم    تنها موضوع بناياين نكته نه
آن كه طبيعتاً برخـورد و مواجهـه بـا آن نيـز     هاي وابسته بهجانبه مستتر در آن و نيز فرهنگهمه

. شايد تأثير عاطفي مورد اشاره در بيان فيلـدن،  كندبخشي از اين موضوع است به ما گوشزد مي
ي مخاطبان واجـد ارزش اسـت، يكسـان    در افراد مختلف متفاوت باشد، اما در اينكه براي همه

ــه   ــود. چراك ــد ب ــادي«خواه ــداره ارزش از بني ــرين پن ــفه ت ــا در فلس ــته ــت ي حفاظ ومرم
هـاي  هـا در دوره ن ارزش) هرچند كه اي9: 1396ومحتشم، (سامانيان، حجت »است  آثارتاريخي

اجتماعي و عرفي امكان مختلف ممكن است تغيير يابند. همانگونه كه آثار هنري و نيز رفتارهاي
  هاي مختلف را دارند. تغيير در جوامع و دوره
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كند كه از آن تحت نام هاي مورد اشاره، موضوع را چنان برجسته و گرانقدر ميهمين ارزش
كشد. مفهـوم امـروزين   شود كه خود وجهي ديگر از تعريف را پيش ميياد مي» فرهنگيميراث«

فرهنگي، اگرچه معنايي مدرن و پيوسته با رويكردهاي فلسفي و فكري معاصر است و در ميراث
هـاي مختلـف   بينـي در جهان«نماياند، اما بطن خويش معناي مستتر و مرتبط با گذشته را باز مي

هـاي  توان ملاحظه نمـود كـه بـر ايـن اسـاس دريافـت      ته ميهاي متفاوتي را از گذشطرز تلقي
  )23: 1380حجت، »(گردد.فرهنگي حاصل ميگوناگوني نيز از ميراث

رويكرد تازه علمي و فلسفي پس از عصرروشنگري، انسان و دسـتاوردهاي آفرينشـي او را   
ن، جامعـه و  تر مورد توجه و نظر قرار داد و آن را يكي از مهمترين بسترهاي شناخت جها بيش

انـده از گذشـتگان، مـورد توجـه     خود انسان قلمداد كرد. برهمين مبنا بـود كـه آثـار برجـاي م    
هـاي  تاريخي و محوطـه بناهاي«گرفت و ابتدا صرفاً در مطالعات معماري و هنري و بعدها   قرار

  كه نانچ )Filden, 2003: 13» (كار گرفته شدند.ملل در ذهن مردم بهباستاني براي تبيين تاريخ
ي تغيير و تحولات اساسي بود كه دوره بين قرون شانزدهم و نوزدهم، سرآغاز مجموعه

هايِ اساسي ريزي كرد. و دگرگونيفرهنگي را پايهمدرن تاريخ و ميراثمدرن و مفاهيمجهان
ــه   ــز رابط ــراث و ني ــاريخ و مي ــر، ت ــاهيمِ هن ــا طدر مف ــان رخ داد. ي بشــر ب بيعــت و كيه

  )1387:18  (يوكيلهتو،

اش، كـه در مفـاهيم بنيـادين    هاي عقلـيِ تجربـي  تنها علم در شاخهدر طي اين چند قرن، نه
براي تمام كساني كـه  هاي متفاوت مورد واكاوي و تغيير در نگاه مواجه شد و فلسفي در حوزه

ي  مقدري وجود دارد و آن انديشيدن در باب فرهنگي سرو كار دارند، وظيفهبه نحوي با ميراث
گذشته معني و جهت فعاليتهـاي مـا   و البته بسيار روشن است كه كيفيت نگاه ما به ته استگذش

از جمله مؤثرترين اين زوايـاي   )15 :1380(حجت، فرهنگي را روشن مي كند. در مورد ميراث
هاي غير كالبـدي و كميـات   فرهنگي به ويژه در ساختار معماري، توجه به ارزشنگاه به ميراث
  است، چرا كهها موجود در آن

بناهاي معماري، در هر شكل و اندازه، چه يك كلبه كوچك و چه يك كليساي جـامع  
شناختي قرار بگيرند كه كيفيات زماني وارد  عظيم، زماني ممكن است موضوع ادراك زيبايي

شود، آن شوند. به محض اينكه كليسا از طريق دستگاه بينايي با موجود زنده وارد تعامل مي
  )330: 1391گيرد. (ديويي، كيفي تام و تمامي از آن خاستن ميانطباع 
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 بديهي است كه هر اثرتاريخي، لزوماً به گذشت زمان و تاريخ اشاره دارد. در فرآيند حفاظت
هر اثر، از حيـث تكنيـك و فكـر موجـِد آن،     نگهداري از آنها، علاوه بر مفاهيم كلي وابسته به و

همـين انـدازه،   موضـوع و بـه  ي نگرش ما بـه ور داشت. البته نحوهمسئله تاريخ را نبايد از نظر د
ن   جايگاهي است كه اثـر در هسـتي امـروز مـا دارد و يـا بـه       آنچـه مهـم اسـت    «تعبيـر هويسـ

همه، دليل توجه امروزين ) با اينHewison, 1987: 43» (نيست، بلكه نسبت ما با آن است.  گذشته
ي صرف در تاريخ نيست سبب مطالعهفرهنگي، بهو ميراثما به امر گذشته از طريق آثارتاريخي 

تـازه، تاريخمنـدي و   كهن، بروز حسها، در توجه فعلي به ميراثترين انگيزهو بخشي از اصلي
اي كه تعلق خاطر فردي، قومي و يا ملـي، در  گذشته است به گونهنوستالوژي رمانتيك نسبت به

اثرتاريخي، نمادي مبين از بخشي يا تماميِ يك  فرهنگي مؤثر است و ممكن استمفهوم ميراث
هـاي پايـدار در حيـات جمعـيِ     بيانگر ارزش«فرهنگ و تبار باشد. از اين منظر كه آثار معماري 

مقـدسِ  هـاي هـا، مقاصـد، و ارزش  ، هـراس هـا، اميـدها  ي خـاطره "بازنمـا "بشري نيز هسـت،  
  ) 330: 1391(ديويي، » كنند.است كه عمارت مي  كساني

 تـوان در وجـوه  فرهنگي و آثارگذشـته در ايـن مسـير را مـي    ميراث چراييِ اهميت توجه به
هاي يونسكو، اشتراك المللي در اين زمينه از جمله بيانيهمختلف بررسي كرد اما بيشترِ اسناد بين

اثرتـاريخي و  عمومي در سه دسته يعني، تبلور تاريخ يا قدمت در اثر، تعين يافتگي يـا سـوژگي  
  انتقال پيام، توسط اثر بيش از ساير موارد است.

  
  قدمت اثر .3

گيرند، وجود قدمت و فرهنگي قرار ميي ميراثنخستين و بارزترين ويژگيِ آثاري كه در جرگه
–كهـن را  توان آن را بـا واژه تـاريخ سـنجيد. و از آنجـا كـه دوران     عمري طولاني است كه مي

نامند، به اشاره اين آثار عتيق ميعهد - يز مورد اشاره استمقدس مسيحيان نچنان كه در كتاب آن
كنند و اين ها احساسي خاص را در ما ايجاد ميگونه آثار، بناها و مكاناند. اينرا نيز عتيقه گفته

ي را، تحـت ايـن خاصـيت    هـاي فكـر  تأثير تا حـدي بـوده اسـت كـه اساسـاً برخـي نگـرش       
 ـ هـاي اند كه از نگاه كرده  ايجاد عي، فرهنگـي، هنـري و ادبـي را    هـاي اجتمـا  ا بخـش سياسـي ت
ي ذاتي يك شئ نيسـت بلكـه معيـاري اسـت كـه      قدمت (تاريخ) مشخصه« شود. اما  مي  شامل

فرهنگي است. اگر قدمت را حـذف كنـيم چيـزي    گردد كه چه چيز ميراثتوسط آن معلوم مي
  )85: 1380(حجت، » عنوان ميراث، باقي نخواهد ماند. به
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ي تاريخ در آثار تاريخي، متضـمن وجـود مفـاهيمِ فرهنگـيِ     وجود خصيصههمين موضوع 
گونـه آثـار   هاي ديگر اينگردد. از سنجهديگر از جمله؛ هويت و خاطره و يادمان در آنها نيز مي

ما اشياء قديمي را به خاطر قدمتي كه در آنهـا اسـت در   «گري و يادماني آنها است. وجه روايت
ي دوسـتان و اتفاقـات   يادآورنـده اجدادي و بهكنيم، آنها بازتاب ميراثيهايمان نگهداري مخانه

) و هرچه جامعـه از  Lowenthal, 1985: 52» (اند.هاي آيندهي گذشته با نسلپيشين و متصل كننده
خـاطر  ها را با گذشته بيشتر حفظ كرده باشـد، ايـن تعلـق   فرهنگي ريشهراه فرهنگ و رفتارهاي

واهد كرد. از اين گذشته، هر كسي با نيروي برانگيزاننده اشيائي كـه زمـاني   تر خودنمايي خ بيش
اي قادر نيست مـا  نامهاند، آشناست. هيچ شرح و وصف يا زندگيانسانهايي بزرگ بودهمتعلق به

انـد،  كردهصورت واقعي آنان چنان نزديك نمايد كه يك پرتره يا اتاقي كه در آن زندگي ميرا به
مستقيم با اشـخاص  اند، همگي نوعي تماسكردهم، يا مبلماني كه از آن استفاده ميها، لوازكتاب

ها كه نيازمنـد  تر از خاطرات و سنتشوند. اثر مادي، تخيل را بسيار عميقگذشته را موجب مي
عتيقـه، يـا حتـي چيـزي كـه فقـط       آورد. يـك شـئ   درمـي  فعاليـت كوشش فكري هستند، بـه 

) و pallotino,1988:11واسـطه و حتـي شـهودي خـاص را داراسـت. (     اي بياست، جذبه  قديمي
اي قابل شناسـايي  براي هر نسلي، گذشته« اي رسانا،تر آثار تاريخي، همچون رسانهتعبير دقيق به

» انـد. آورد: با زندگان، مردگان و آنان كه هنـوز متولـد نشـده   خطي ارتباطي با ديگران فراهم مي
)Shankland, 1975: 26شود، چرا كـه اساسـاً   ن نگاهي هرچند بسيار نوين و مدرن تلقي مي) چني

مدرن و سـنت در آنهـا   گذشته به لحاظ معنا، پيوسته بود و معانيِ افتراقي از جمله؛ دنياي زندگي
تـاريخي و ادبـيِ بسـيار،    هـاي استناد شواهد و گـزاره وجود نداشت. اما در زيست گذشته نيز به

دلايـل گونـاگون مـورد توجـه     دي يك اثـر باقيمانـده از گذشـته بـه    گونه مفاهيم و ارزشمن اين
  است.   بوده

  
  سوژگي اثر .4

هاي بسياري وجود دارد، كه امكان بازجست مفهوم گذشته و تاريخ و مفـاهيم مسـتتر در   سوژه
 گردد. اما آثارهاي متعدد كه همين امكان، از طريق آنها ممكن ميآنها را دارا هستند. و نيز روش

فردي را دارند. اين دسته از آثار، افزون بـر بازنمودهـايي   ميان، جايگاه منحصر بهاريخي در اينت
هـاي تكنولوژيـك امـروزين    كـه در هـر اثـري حتـي سـاخته     - چون وجود ايده و آفريننده  هم

غريب است كه در برخي آشنا و گاهي تصويري يگانه از جهاني گاهارائه كننده - شوندمي  مستفاد
هايي بـاقي مانـده و بـه    ويژه اينكه اين آثار از جهان، اهدافي پيدا و پنهان را در بردارند. بهموارد
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گونـه از  غايت داشته اسـت. ايـن  اند كه هنوز، رازورزي در جاريِ زندگي، حضوري به رسيده  ما
ونگهداري است كه جزوِ الزامات امر و از اصول، در فرآيند حفاظتمواجهه با آثارتِاريخي امري

گردد. بدين شكل، متخصص حفاظت هايِ نوين، توصيه ميها و نگرشرغم وجود روشآنها، به
 "ي آفرينشيمتكي بر انديشه "دست"اين واقعيت كه هر اثر معماري از راه « آثار در اين فرآيند؛
گاه تنها در تجربه برده شده و گاه به - هاي اندوخته شدهشود و معماران دانستهمعمار محقق مي

قصدي متعالي بينند كه بايد بهمثابه ابزارهايي ميخود را به - شده ذهني و تصوري پرداختهفضايِ
  )15: 1387(فلامكي،  گيرد.اصل مي» كار گرفته شوند به

خود گرفته بود، ولي ويژه مردمان اروپا شكل قانوني بهها در اذهان مردم بهاين موضوع سده
تـاريخي، از  اشياءهنري و بناهـاي ي رمانتيسيسم (قرن نوزدهم) توجه بهديشهي رواج اندر دوره

هرچند كـه اقـدامات متعارضـي نيـز توسـط برخـي       - هاي بيشتري نيز برخوردار شد  حساسيت
ي جان راسكين به عنوان يكي از سردمداران اين گفته - گرفتمنصبانِ مرتبط صورت ميصاحب

روشـني  بـه  "معماريمشعلِهفت"مهمترين آنها، در كتاب اين تفكر و گزاف نيست اگر بگوييم 
  شود:ديده مي

زيرا حقيقتاً، شكوه و عظمت يك بنا نه در  "اند.بنگريد! اين را پدران ما برايمان ساخته"
حيـات آن اسـت و نيـز در آن    سنگهاي آن است، نه در طلاهايِ آن. شكوه يك بنا در تاريخِ

هايي كه مـا  حتي در حب و بغضيبت، يگانگيِ رازورزانه، نهعميق پر آوا. در نگاه پرهحس
در تـب و تـابِ گـذرايِ بشـري گـم      كنيم و ديرزماني است كه آن را در ديوارها حس مي

ي گـذار در  است. در نگاهي كه گواه ماندگاري است به رغمِ تقابلي آرام بـا خصيصـه    شده
هـا، و دگرگـوني   زايش و زوال دودمانشدن فصول و ايام، و همه چيز، تحت نيرويِ سپري

وارگي خود را براي مدتها پيروزمندانه باقي هاي درياها، كه تنديسيِ زمين، و محدودهچهره
پيوندد. بخشي از اين، هويت  هم مينگه داشته و دورانِ فراموش شده و ايام پس از آن را به

  )Ruskin, 1903: 234افزايد. (دهد، همانگونه كه همدلي را ميملل را شكل مي

هـاي چندگانـه امكـان مواجهـه را دارد و     اي پراهميـت در بخـش  مثابه سوژهتاريخي بهبناي
 هـاي باتوجه به تاريخِ ايجاد، بسيار فراتر از يك رويداد مقطعي و كوتاه كه در بسياري از گـزاره 

ويـژه آثـار   ديگـر يـك اثرتـاريخي و بـه    عبـارت شود. بهتوان مشاهده كرد، ظاهر ميتاريخي مي
هاي مختلف در طول حيات خود، در مقابل معماريِ باقيمانده از اعصار گذشته، با تراكم روايت

گيرد. و اين موضوع يعني ماندگاري، به عنوان يـك هـدف از ابتـداي ايجـاد، در آن     ما قرار مي
  مثابه يك اصل بوده است. به
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شد كه ابزارها و دانسته مي براساس همين تعريف، يك اثر معماري هنگامي تكامل يافته
هاي هنري و قيد در برگرفتن فرآوردههاي تدبير براي ماندگار شدن در طول زمان را، بهشيوه

 شـمرد. بيش از يك نسـل را اصـل مـي   برد و تعلق بنا بهكار ميهايي صوري، بهحتي زيبايي
  )57: 1387(فلامكي، 

  
  انتقال پيام .5

 بـراي آنچـه ميـراث   «كم يك پيام در آن است. آفريده، وجود دستترين موضوع در يك بديهي
بياني ديگـر  شود، بيش از شيئيت و قدمت، حمل يك پيام ضروري است. بهفرهنگي خوانده مي

شـود. چـه مـا تمـام پيـام را      فرهنگـي شـمرده نمـي   هر اثرتاريخي كه فاقد پيامي باشد، ميـراث 
تواند اين باشد كـه ايـن اثـر را    ها، مينِ اين پيام) نخستي1380:86(حجت، » كنيم يا نه.  افتدري

هاي سياسي، اقتصـادي و ايـدئولوژيك خـاص ارائـه گـردد.      كسي ساخته است و در ادامه پيام
هاي كهن در ايران اشارات مستقيمي با استفاده از خط هاي دورهدر برخي از ساخته طور مثال به

اخت و چرايـي سـاخته شـدن آثـار     ونگي س ـو نوشتار مبني بر رساندن پيامي خاص، مثلاً چگ ـ
دارد و يا اينكه در تمدن مصر آنچه براي مصريان در اين آفرينش اهميت داشت انتقال نام   وجود

هاي ديگر چون دانش، توانمنـدي، شـناخت   گان بود. و نيز پيامو نشان حاكمان گذشته به آينده
تـوان در آن  وارد ديگـر را مـي  مصالح، علوم و فناوري، اهداف، احساسات، نيات و بسـياري م ـ 

ي معمـاري، بسـياري از ايـن    هنري و مشخصاً يك برساختهـجو كرد. يك اثر فرهنگيو جست
هاي مختلف از همين طريق تلاش ها در تمدنها را در خود دارد و در طول تاريخ، انسانروايت

توان پذيرفت كه در برخي اند. ميدر ايجاد زيست بهتر و در كنار آن گفتگو با آيندگان خود بوده
انـد.   ظهور رسـيده و باكوشش و دقتي مجدانه به شكلي ويژهها بهها و پيامها اين روايتاز نمونه

هر روي، بايد بدون كمترين ترديد پذيرفت كه در مثل برخي بناهاي يادماني و ديني و مذهبي. به
دارد  "پيـامي "تـاريخي  يـك بنـاي  «فيلدن اعتقاد برنارد توان پيامي را دريافت كرد. بههر اثر، مي

 )Filden, 2003: 1( »گردد. ي تاريخي آن آشكار ميهنري و انساني كه با مطالعه

: 1391(ديـويي،   »اي از خودانگيختگي، كيفيتي غنايي، براي مـا دارنـد.  آثارهنري غالباً جلوه«
كردي سـاخته و  ي كـار هرچنـد باهـدف اوليـه    هاي معماري نيز از حيث كيفـي ) برساخته111

ثيرات ديگــري در آنهــا هــاي و تــأمفهــوم آن نيســت كــه پيــامشــوند، امــا ايــن بــه مــي  ايجــاد
پذير است و حتـي كـاركردي   هاي ديگر هنري نيز امكانكه در شكلنيستند. آنچنان  دريافت قابل

تر در هـاي مسـت  توان در نظر گرفت. اين پيامها و آثار ميبيش از انتقال يك پيام در اين آفرينش
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الزاماً فهم آنهـا توسـط مـردم يـك     يك دوره و يك قوم هستند و نهالزاماً متعلق بهآثار و ابنيه، نه
  هاي ديگر ارتباطيگيرد. حتي فراتر از شكلدوره و قوم صورت مي

فرهنگي ديگر براي توسعه و رشد فكري و روحي بشر، انتقال مفاهيم از يك فرهنگ به
هـا و تنوعـات   گر ضروري و حياتي است. و نيـز تـأثير فرهنـگ   زماني ديو از يك زمان به

هـا هسـتند،   جايي فيزيكي آثار كه نمود جسميِ فرهنگبر يكديگر، به واسطه جابه ايمنطقه
هـا بهتـر از سـخن گفـتن يـا      پذيرد. بسياري از اوقات اين توليدات ماديِ فرهنـگ  انجام مي

  ) O’keefe and Prott, 1989: 8( كنند. ارتباط برقرار ميغير، فرهنگيِنوشتار، با افرادي از سنن

  
  تاريخي حفاظت و مرمت در بناهاي .6

عنـوان كنشـي   نگهداري از چيزهاي مفيد و ارزشمند، امري است كه در تمامي جوامع بشري به
درازاي عمر تاريخ بشري است. در گذاري بر موضوعات، بهشود. و اين ارزشفرهنگي ديده مي

امور ماورايي و ديني داشت. و پـس از  امر، ارزشمندي در بقايِ زيستي و سپس، تعلق به ابتدايِ
هاي فرهنگي، هنري، هويتي و ماننـد  تري همچون ارزشآن با رشد فكري و فلسفي معانيِ تازه

، به "ارزش ملي"م، براي نخستين بار نام  1893اين مفهوم افزوده شد. مشخصاً در سال آن نيز به
تاريخـدان هنـر و كـارگزار حفاظـت در      "كلمـن "تـاريخي آشـكار شـد.    هني يك اثرهويت مي

هـاي ملـي اشـاره كـرد. (سـامانيان،      به ارزش "و مؤلف جنبش حفاظت در انگلستان "راينلند"
هـاي ارزشـمندي در   ) بديهي است كـه معنـاي ارزش و مصـداق   17: 1396حجت و محتشم، 

است يكسان، باشد، اما وجود مفهوم ارزش، امريتواند متفاوت و مختلف هاي مختلف مي دوره
 گفتـه در مـورد ميـراث   هايِ تاريخيِ قابل بررسي است. تعريف مدرن پـيش كه در تمامي دوره

  همين اساسفرهنگي، ناظر بر يكي از همين تعاريف ارزشمندي است. بر
شـتي  وجـود بردا فرهنگي در ايران و قائل بـودن بـه  بررسي كيفيت رابطه مردم و ميراث

فرهنگي در اين جامعه، با توجه به سوابق طولاني تـاريخي آن  منسجم و قوام يافته از ميراث
فرهنگـي در ايـران غيـر قابـل انكـار      امري دور از ذهن نيسـت. آنچـه در بررسـي ميـراث    

شـته، از ديربـاز تـا    ز گذرسد توأم بودن زندگي روزانه مـردم بـا آثـار باقيمانـده ا     مي  نظر به
  ) 1380:166(حجت،  است.  كنون

منظور نگهداري از آثار ارزشمند، از نظر هايي كه بهبراي توضيح برخي از اقدامات و فعاليت
به معناي  Conservationشده است كه واژه گرفت عناويني مطرح ميافراد يك جامعه صورت مي
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هـر چنـد كـه     به معناي مرمت و بازپيرايي از اين دست واژگان هستند. Restoration محافظت و
هاي مختلف با اندكي تغيير همراه بوده است. مثلا در زبـان فارسـي   مفهوم اين واژگان در دوره

كلماتي چون تعمير، مرمت، بازپيرايي و حلاقّي و وصالي در مورد آثار متعدد ارزشمند تـاريخي  
فرهنگـي و  يهاتوان در بسياري از كنششده است، اما ميو هنري و بعضاً كاربردي، استفاده مي

عنوان فعاليـت و رفتـاري فرهنگـي،    اجتماعي آنها را متناظر ديد. اطلاق واژگاني از اين دست به
هاي فلسفي، اجتماعي و علوم انساني مند و داراي مباني عملاً پيامد تغيير در ديدگاهدقيق، ضابطه

  مدير كل سابق ايكروماعتقاد پائول فيليپو و هنر بوده است. به
و  18ي يك فرآيند تاريخي دراز مدت اسـت، در قـرن   وزين مرمت، كه ثمرهمفهوم امر

دنبال تـنش ميـان خردگرايـيِ عصـرِ روشـنگري و      زمان با تكوين انديشه غربي و نيز به هم
هاي نوزدهم و بيستم و طـي  رمانتيك و رمانتيك شكل گرفت. سپس در سدهتفكرات پيش

  پيشگفتار) :1387(يوكيلهتو،  تر يافت.مباحثات انديشمندان تعريفي شفاف

هرچند اين نوع عملكرد با مباني مورد اشاره فيليپو مربوط به دو قرن اخير است امـا برخـي   
ها و افراد غيردولتي نيـز  ها و در برخي موارد گروهرفتارهاي قانونمند و مورد حمايت حكومت

 كتـاب  ده"خـود،  داده است. مشخصاً ويتورو ويـوس معمـار رومـي در اثـر     در جوامع رخ مي
» زننـدگان آثارتِـاريخي را تنبيـه كنـيم    مـا بايـد صـدمه   «كنـد  كتاب هفتم، پيشنهاد مي ،"معماري

گرانـه از  نـوعي نگـاه حفاظـت   كـه ايـن خـود بـه     )1380به نقل از حجت  1985(ويترويوس، 
 ي تاريخي اين موضوع در غرب نشان داده، كه پس ازآثارتاريخي بوده است. هر چند كه مطالعه

هاي سازمان يافته براي حفاظت بناهاي تـاريخي در  گري اولين تلاشعصر خردگرايي و روشن
عمل آمد. اين دقيقاً انگلستان توسط تعدادي، نهادهاي داوطلب مردمي در اواخر قرن نوزدهم به

بردند: خودگرداني و تشكيلات داوطلبانـه  كار ميها براي انجام امور بهروشي بود كه ويكتورين
  )Cherry, 1974: 8تواند باشد. (ون توجه به اينكه اهداف آنها جزو مسؤوليت دولت بوده يا ميبد
  
  فرهنگي اجتماعي و كنش نسبت تاريخ .7

تبعِ گستردگي بستر پژوهشي با فرهنگي، بهاجتماعي و تاريخهاي تاريخي در ابعاد تاريخپژوهش
ت موضـوع تقريبـاً بـر تمـامي ابعـاد      رو است. به عبارت ديگر شـمولي وسعت موضوع نيز روبه

هاي متفاوت فرهنگي اسـت و از ايـن جهـت امكـان گشـودن      زيستي افراد يك جامعه با داشته
ويژه در دو ساحت اجتماعي و فرهنگي اي در بررسي و فهم زيست مردم، بهاندازهاي تازهچشم
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دليل پيچيدگي موضوع و بهگذشته يادآوري است كه همواره در اين رجوع بهخواهد شد. لازم به
هاي تاريخيِ گاهي توأم با تفسير، امكان بروز خطا در دريافت و تحليـل را بـا   البته وجود گزاره

مكتـوب و اقـدامات   عنوان مـتن تاريخي بههايِهمين منظور دقت در گزارههمراه دارد. بهخود به
شـكل توأمـان و   وان سند، بهعنومرمت آثارمعماري بهي مورد نظر يعني حفاظتعملي در حوزه

ي البته صرف گزارش بدون تفاسير پيشين مدنظر قرار خواهد گرفت. و در اين مسير از توصـيه 
تاريخي متعلق بـه فرهنگـي   واهيم بود كه متون) غافل نخC. Behan McCullagh( الاين مكسي.بي

ذكر ايـن نكتـه از آن   ) 43: 1392غير از فرهنگ مورخ، تفسير را دشوار خواهد ساخت. (مكالا، 
و روايـات مستشـرقين ارائـه     هـا هـا از مـتن سـفرنامه   جهت اهميت دارد كـه برخـي از گـزاره   

  است.  گرديده
دهد كه دست ميهايي را بهاجتماعي، گزارهايران با رويكرد تاريخاين جستجو در بستر تاريخ

دهـد.  ث را شـرح مـي  موضوع مورد بح ـاجتماعي، در ارتباط باهاي فرهنگيبرخي از اين كنش
هـا و  تاريخي با هدف روايـت حـوادث و رويـدادهاي وابسـته، بـه سياسـت      هرچند اكثر متون

هايي را ديد كه امكـان  ها، گزارهتوان در خلال همين روايتاند، اما ميها نگاشته شدهحكمراني
اي از پـاره «كنـد. چنـان كـه   اندازي ديگر غير از روايت شناخته شده را فراهم مـي گشودنِ چشم

توان آنها را  ي مطالبي است كه اكنون ميي قرن نوزدهم در بردارندههاي پيش از نيمهنبشتهتاريخ
مورخ باستاني  - اجتماعي تلقي كرد. در تاريخ هرودوت هاي مورد نظر در تاريخِعناصر و مؤلفه

ي آداب درباره هاي بسياري نيزها و رخدادهاي سياسي، گزارشدر كنار گزارش جنگ - يوناني 
مـورخ   –و رسوم و شعائر اقوام مختلف آمده است. همين امر در مورد تاريخي كه ابن خلدون 

پـور و باسـط،   نگاشته نيز صادق است.(موسـي  –بزرگ مسلمان در قرن هشتم ق/ چهاردهم م 
موضـوعات غيررسـمي تـا آن    نويسي و توجه بهنوينِ تاريخ است كه نگرشِ) روشن22:  1394
شان را نويسان توجهبه بعد تاريخ 1970و  1960از سالهاي «ي ديد گار، و تغيير جدي زاويهروز

سـمت تحقيقـاتي در   سياسي بـود، بـه  سياسي و نهادهاينگاري سنتي كه درباره رهبراناز تاريخ
هـاي قـومي و نظيـر    كاران، زنان، گروهروزانه كارگران، خدمتاجتماعي، زندگيِي تركيبزمينه
و نيـز دقـت و توجـه در برخـي رفتارهـا و       )29: 1389فاضلي و قلـيچ،  »(ا معطوف كردند.اينه

گـردد  تر نيز معطوف مـي تر و جزئيهاي درونيهايي كه علاوه بر ويژگي اجتماعي به لايه كنش
هــاي كــلارك تــلاش«گيرنــد. در ايــن زمينــه فرهنگــي جــاي مــيي مطالعــاتكــه در حــوزه

)Timothy Tames Clark
) رويكرد تاريخ فرهنگي را قوت بخشـيد. راهـي   Albert biome( بويمو  ) 
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 1398مريدي، » ( داد.تري در تاريخ ميكه به كنشگران و عاملان اجتماعي اهميت و جايگاه مهم
 :26 (  

گيري نگري در رويدادها و پيي كليمورخِ، از زاويهاجتماعي چشمِي نگرشِ تاريخِدر شيوه
طـور سـنتي   ي ديگـر كـه بـه   رائت حاكم به سـويِ زوايـايِ روشـنگرانه   موضوعات وابسته به ق

تغيير در موضوع نيز انجاميد. در اين شيوه چرخد. اين تغيير ديدگاه، بهاغفالِ بوده است ميمورد
گيرند بلكه اموري مدنظر است كه با الزاماً حوادث و رويدادها نيستند كه مورد گزارش قرار مي

ع ايـن تغييـر ديـدگاه تـا بـدان      درواق ـ« كننـد. لي فرهنگ را ظـاهر مـي  اندكي اختلاف، مفهوم ك
اش را از اعظــم ارزش تحليلــياجتمــاعي شــاهد آن اســت كــه بخــشبــوده كــه تــاريخ درجــه
اما نبايد فراموش كرد كه ايـن فرهنـگ    )61: 1397 ،رايلد و تيلورمك( »گيرد.فرهنگي مي تاريخ

معنا كـه در  بدين«ي حاكم. ضروتاً متعلق و ساري و جاري در زندگي قاطبه مردم است، نه طبقه
هـاي  دست دادن گزارشي كامل و معمولاً صـميمانه از فعاليـت  نگاري هدف بهگونه از تاريخاين

پور و باسط، (موسي» گذشته است.هاي اقليت و طبقات فرودست در روزگاران انبوهي از گروه
ي تاريخ نگاري كه بـه يـك تعبيـر    توان به وجه تمايز دو شيوه) و از همين نقطه مي28:  1394

ها و و شموليت موضوعي را در هر يك از روش مكمل يكديگر نيز هستند اشاره كرد و گستره
فرهنگي اين است كه و تاريخاجتماعي ها مدنظر قرار داد. از اين منظر، تفاوت مهم تاريخنگرش
هـاي   فرهنگـي مبتنـي بـر نظريـه    عقلانـي و تـاريخ  هايي انتخاباجتماعي مبتني بر نظريهتاريخ

 ي مفاهيمي چـون، نيروهـاي  اجتماعي مطالعهنگارينمادين است. بنابراين در تاريخهايانتخاب

است كـه بـه ايـن ترتيـب از      طبقاتي مدنظرطبقاتي، آگاهيطبقاتي، منافع و منابعاجتماعي، تضاد
  ) 21- 28:  1398نگاري تحليلي حركت كرد.(مريدي، توصيفي به سوي تاريخ نگاري  تاريخ

از وجوه ديگر تفاوت در اين دو شيوه، جستارِ تفسيري و تا حدودي متمايل به روانشناسـيِ  
هـا يعنـي   فرهنگي است. هرچند به دليل مؤثر بودنِ بستر اصـلي كـنش  رفتاري در نگرشِ تاريخ

رايلـد و تيلـور   گيرد. آنگونـه كـه در بيـان مـك    ي زيادي نميجامعه از تاريخي اجتماعي فاصله
  اشاره استمورد

تمركـز داشـت،    "هـا تاريخ ذهنيـت "ترين نمودهايش بر فرهنگي در يكي از مهمتاريخ
را برايش وضع كردنـد. و از   l’histoire des mentalitesها اصطلاح همان چيزي كه فرانسوي

ويـژه   بـه  – هـاي مـردم  ي فرهنـگ اسـت از مطالعـه  عبـارت  "هـا ذهنيتتاريخ"يك جهت 
ي همان شيوه كـه تامپسـون و همقطـارانش دغدغـه    اي بهتا اندازه - مردم عاديهاي فرهنگ

  )242: 1397 ،رايلد و تيلورمك( ها را داشتند.زندگي توده
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. در ترين رفتارهـاي مـردم در يـك اجتمـاع و جامعـه باشـد      ههر چند كه اين موضوع، ساد
  نگرش  اين

نگاري، برآن بوده اسـت تـا بـا    مثابه نقطه عزيمتي تازه در تاريختاريخ زندگي روزانه، به
ذهني مردم عادي در توليد هستي روزانـه در جهـان   مشاهده و بررسي روحيات و تجربيات

اي از زنـدگي ايـن طبقـه از    در جامعه به درك تازهفرهنگ عاميانه، در خانواده، محل كار و 
روزانـه و  ياجتماعي در ابعاد تجربيِ آن، پيوند ميانِ تجربـه  مردم دست يابد. بنابراين، تاريخ

حاكميـت  روزانه و سياسترسمي و نيز سياستعمومي و سياستساختاراجتماعي، وجدان
  )170:  1394، پور و باسط(موسي گيرد.بر جامعه و دولت را در برمي

 ترين شكل نيز مطـرح شـود. اگـر موضـوع بـه     تواند در جامعه به جزئيو نيز اين روند مي
دليـل  ذهني افراد در جامعه پـيش رود، احتمـالاً بـه   پيشنهاد اين نظريه پردازان، تا حدود خوانشِ

ر ايـن  ، بتـوان جايگـاهي د  هاي قابل تأمل در برخي از اشخاص ويـژه ها و آفرينشاي كنشپاره
شان رخ داده و از همين منظر فرآيند تعريف كرد كه براي آنها در ماهيت شناخت خود و جامعه

پور افرادي چون پيامبران و متفكـران و  تعبير موسيفرهنگيِ خود مؤثر هستند. بههنوز در جامعه
موضـوع   تواننـد دانسـته، مـي   "زنـده بـودن  "دليلي كه او آن را منتج از مفهوم شاعرانِ بزرگ، به

  ، قراربگيرند."شخص اجتماعيتاريخ"اي پيشرفته تحت عنوانِ  مطالعه
اي مهـم در بررسـي و وصـف    ي مؤلفهدرك از خويشتن و افزايش خودآگاهي به مثابه

ي انسـان  اي كه در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در ذهنيـت و روحيـه  تحولات فزاينده
اجتماعي بوده است؛ اينكه روحيه در تاريخغربي پديد آمده بوده، يكي از موضوعات خاص 

تواننـد  تواند سواي از خانواده و اجتمـاع تعريـف شـود و مـردم مـي     و ذهنيت يك فرد مي
فردي خود را تعريف كنند و بروز دهند يا  آنها را بـه اختيـار خودشـان    هايشخصاً واكنش

ا عرضـه كننـد.   و متفـردّ خـاص خـود ر    هاي مستقلمهار كنند و  به اين ترتيب، شخصيت
  )109: 1400 ،پور موسي(

اجتماعي، نقش فرد و شخص در جامعه را مورد سـنجش  است كه در اين نگاه تاريخبديهي
  رو فردي او. از ايني زيستدهد و نه رفتارهاي شخصي در حوزهقرارمي

اجتماعي يك فرد جريـان يافتـه در طـول    شخص عبارت است از تاريخاجتماعيِتاريخ
اش نمرده و پس از مرگ ظـاهري، همچنـان فعاليـت    يعني فردي كه با مرگ زيستي تاريخ؛

مثابـه عضـوي زنـده از    اش استمرار داشته است و به اين معنا، همچنان بهمعنوي و فرهنگي
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 ركت، عامليـت و حضـور و بـروز دارد.   اجتماعي ميان مردم، مشـا اجتماع در ساختن روابط
  )114 -  113: پيشين(

همين حدود نيز متوقف نمانده و بعدها جهت درك و تفهيم اجتماعي بهنگاريموضوع تاريخ
تر از چيستي و چرايي بسياري از رخدادهاي تاريخي در جوامع گذشته، نزديكي و دقت روشن

نگـاري  اي نـو، در تـاريخ  مردم، تا حد امكان مورد نظر قرار گرفت كه شـيوه در اراده و خواست
هاي ذهني و تأثرات تأكيد بسيار بيشتري بر چارچوب "نواجتماعيتاريخ"«اجتماعي قلمداد شد.

  . )58: 1397 ،رايلد و تيلورمك(» شناختي حيات آدمي در گذشته دارد.جمعي روان
  
  اجتماعي حفاظت و مرمت در ايران ختاري .8

گيرد  اجتماعي و يا فرهنگي، چه از سوي يك اجتماع صورتگفته يك كنشِبنابر نظريات پيش
ويژه و يا از سوي فردي الگو روي دهد، امكان تحليل در فرآيند بررسي تاريخي را دارا است. به

تر اسـت. آثـار هنـري و    اگر اين كنش در ماهيتي فرهنگي يا هنري رخ دهد، اين امكان محتمل
ر شـناختي، چـه د  شـناختي و روان ي ارتباط آن با مفاهيم جامعـه دليل ماهيت پيچيدهفرهنگي به

 ساحت خلق و چه در بخش ارتباط آن با جامعه، در اين معادلـه از اهميـت برخـوردار اسـت.    
هاي اجتمـاعي نقـش   اجتماعي و هم در ايجاد پيوند ميان بخشهنر هم در تقويت موانع«كه چرا

كند تا بفهميم هنر تا چه اندازه جامعـه را  شناختي به ما كمك ميكند. و رويكرد جامعهبازي مي
بـا ايـن نگـاه،     )257: 1393 ،الكساندر( »جامعه شكل دهد.تواند بهدهد و چگونه ميمي بازتاب
توانـد  عنوان آثار هنري و فرهنگي، و مواجهه با آنها مـي هاي معماري در طول تاريخ بهبرساخته

ومرمتـي در  ساز مناسبي در اين تحليل باشد. اگرچه در بسياري از موارد، اقدامات حفاظتيزمينه
عنوان رفتاري كه  تداوم كـاركرد و كـاربرد را نيـز مـد نظـر قـرار داده اسـت،        تاريخي بههايبنا
[در  "حفاظت و مسؤل آكروپليس نتيجـه گرفتـه اسـت كـه:    مانليوس كورسِ معمار كارشناس«

مرمت آكروپليس] هدف، صرفاً تعمير ارختئوم نبوده، بلكه مرمت آن به عنـوان يـك يادمـان بـا     
ومرمـت  مدار در حفاظت) نگاه ارزش1387:3(يوكيلهتو، .» "نظر بوده استمدارزش هنريِ والا 

تواند از منظر تاريخ اجتماعي و فرهنگـي داراي اهميـت   اي را ميآثارمعماري، هر رسته و شاخه
ي بومي نيـز قابليـت بررسـي و پـژوهش     هاي زيباشناختي در يك اثر سادهبسا ارزشنمايد. چه

  معنايي داشته باشد.
  نگي در ايران بر اين باور است كهفرهي حجت در كتاب ميراثمهد



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،ياجتماع خينار قاتيتحق  294

 

در سـه بخـش قابـل بررسـي هسـتند؛       انـد آثار و ابنيه گذشته كه مورد نگهداري بـوده 
انبارهـا،  هـا، پلهـا، سـدها، آب   آثاري كه داراي عملكرد مفيد اجتماعي بودنـد ماننـد: راه    .1

هـا و اعتقـاد گـروه غالـب     عقايد و آرمـان  نحوي باآثاري كه به - 2ها و نظاير آن بيمارستان
هـاي  اند مثل: مساجد، كليساها، معابد، ساختمانتناسبي دارند. اين بناها غالباً ديني يا سياسي

اقتدار حكام يا طرز فكرحاكم گروه سوم آثاري كه عمدتاً مبين و سمبل - 3اداري و سياسي. 
 هــا و اشــياء تشــريفاتي.پادگــانهــا،  نصــرت هــا، طــاققبــل بــوده اســت. همچــون: كــاخ

  )1380:168  (حجت،

باور مردم جامعـه  شكلي بهآثار و بناهايي كه به - 4آن افزود توان دسته چهارمي نيز بهكه مي
شكل محلي، قومي يا ملي مرتبط هستند مانند: بناهاي آرامگاهي، بناهاي نمادين و وابسـته بـه   به

تـوان  ه و خانقاه. در هر يك از اين چهار دسته مـي خانباورهاي عرفاني و صوفيانه همچون چله
اجتماعي مردم و سطوح عمومي جامعه در حفظ و مرمـت را ديـد. هـر چنـد     هايبازتاب كنش

هـاي ديگـر نيـز    اجتمـاعي اسـت، امـا در دسـته    مورد چهارم به طور مطلق مطابق مفهوم تاريخ
  توان بر اين سياق مشاهده كرد. هايي را مي نمونه

تاريخي، براسـاس اصـولي كـه در    ومرمت در بناهاييادآوري است، امروزه حفاظتلازم به 
گيرد كه برخي از آنها در سطوح مرمت مورد مراجعه هستند صورت مينظريارچوب مبانيهچ
  شوند. اماالمللي و برخي در ابعاد ملي مطرح ميبين

 ـ    چنان ويِ امـروزي، بـراي   كه مستند است، ايرانيان، تا تقريباً سه نسـل پـيش از نسـل ن
هايي كـه مكتـوب شـوند و    تدوين نظريهبازسازي، بهسازي و يا مرمت بناهاي خويش، بي

 –ارزيابي جمعي گردد و به صورت مستند قابل تعميم قلمداد شوند و بخواهند بار تجربـي 
  )36: 1395(فلامكي،  كردند.علمي وجهاني پيدا كنند اقدام مي

هـاي  توان اين فرآيند را در زيرعنوانومرمت ميحفاظت اجتماعيدر روند جستجو در كنشِ
هاي مورد اشاره، ممكن اسـت  اي مورد بررسي  قرار داد. اگرچه برخي از اين زيرعنوانچندگانه

 گفته نبوده و با سـاختار حكومـت و قـدرت   اجتماعي با تعاريف پيشمستقيماً در ساختار تاريخ
 لحاظ محتوا و ارتباط با بستر كلي اجتماع و روابط بينهسياسي ارتباط مستقيم داشته باشد، اما ب

  توان آنها را نيز در اين ساختار مورد بررسي قرار داد.بخشي مي
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  حكومت و قانون 1.8
حاكميت فردي و اقليتي بر عامه  كه همواره ها،حكومتو ماهيت لحاظ نوع به زين رانياتاريخ در

تـوان آنهـا را در ايـن    حكم قانون تلقي شـده و مـي   بوده است، دستورات فردي و حكومتي در
اي شكل تصادفي و در پارهشود كه يا بهاي از احكام ديده ميرسته بررسي كرد. در اين ميان پاره

 - محلـي  همچون برخي وزرا و حاكمان - صلاح و با كياست در مسندموارد، حضور فردي ذي
را بر راستاي اين خواست، مطابق نموده نيز كه خواست مردم را فهم كرده و بخشي از اقدامات 

مرمـت آثـار و    يمفهـوم حفاظـت و گـاه   به يكينزد آيد. ازجمله برخي اقدامات كهچشم ميبه
هـاي حـاكميتي در ايـن مـورد     تـرين نمونـه  در آنها ديد. شايد از كهن تواني را ميخيتاريبناها

كند كه بـر اسـاس آن   را بيان ميي اسكندمقدوني با آرامگاه كوروش گزارشي است كه مواجهه
ــراي  « ــرام كــرد و اقــداماتي ب ــه آرامگــاه كــوروش اداي احت » تعميــر آن انجــام داد.اســكندر ب

سـلجوقي كـه   مقبره طغـرل توان اشاره كرد بهدست اقدامات مي) از همين1387:297  (يوكيلهتو،
هجـري   1302در سال  نيمي از آن ويران بود و اعتمادالسلطنه دستور مرمت و ترميم كامل آن را

) هرچند كه بـه طـور كامـل    1362الدوله، (صنيع صادر كرد و باغي نيز در كنار آن احداث كرد.
ويـژه مرمـت   اقداماتي از اين دست در گذشته با معناي فلسفي و فكريِ امروزينِ حفاظت و بـه 

ندي اثر در شده، تلقيِ واجد ارزش بودن و ارزشممنطبق نيست اما آنچه موجب اين اقدامات مي
  ومرمت است.ي اصلي حفاظتمايههر شكل است كه جان

اجتمـاعي  وجود اهدافي سياسي در برخي از اين اقدامات كاملاً پيداست، هرچند كه در امور
هـا و بناهـاي   هايي از وجود برخي فسادهاي مالي، از تعمير راهاند. گزارشجامعه نيز مؤثر بوده

) تا  تعمير 178: 1379(گيرشمن،  ها در عصرهخامنشيركشيوابسته و قنوات كه در مسير لشگ
) كه 24: 1332(تيموري،  المنفعه در عصر قاجارها و كارهاي عامها، راهها، پلو مرمت ساختمان

هايي موفق با رويكـرد منـافع جمعـي و    در جاي خود بسيار قابل توجه و تأمل است. اما نمونه
رسي دارند. آنچه در گزارش ياقوت حموي نسبت به تعمير، ارتقاء زندگي اجتماعي نيز امكان بر

ها هايِ عصرساساني در اهواز [احتمالاً شوشتر] و در ديزج، كه پس از سدهمرمت و بازسازي پل
بويه با فراخواندن سازندگان و تخريب شده بود به دستور محمدبن احمدقمي وزير با كياست آل

) نيــز، دســتور مســتقيم   179:  1363وو،   مهندســان برجســته صــورت گرفت.(كــارا دو   
تعمير و مرمت پـل دزفـول كـه    «االله وزير كاردانِ حكومت ايلخاني در رشيدالدين فضل  خواجه

. )247: 3، ج1368 ،ي(راوند»به كلي ويران نگردد و نگيرد وديده بود تا خرابي بالا اندكي آسيب
خان صدر اصفهاني احوالات محمدحسينو يا توصيفي كه در امور حكومتي و غير آن در شرح 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،ياجتماع خينار قاتيتحق  296

 

كمتر وزيري چون صدر، در دوران خود ايـن همـه مدرسـه و    «الدوله آمده است. ملقب به نظام
مسجد بنا و يا تعميـر كـرده اسـت و مـا از آن جملـه مدرسـه صـدر، بـازار بـزرگ و مدرسـه           

  ) 396: 4، ج1382(راوندي، » بريم.قلعه را نام ميصدرخواجو و مدرسه پي
هاي ناشي از حمله، پس از اسـتقرار  مغولان در جبران برخي خسارتايلخانان تي كوششح

دينـي و  جز ساختن اسـتحكامات و قـلاع نظـامي، بناهـاي    و پذيرش فرهنگ و تمدن ايراني، به
  گرفت.دنيوي را نيز در بر مي

بـود،  اكُتاي فرمان داد كه بسياري از شهرها را كه در زمان چنگيزخان طعمه آتش شـده  
چون بخارا و هرات و نيشابور دوباره بسازند. در دوران فرمانروايي آباقاآن، شهر بغداد نيز به 
همت جويني وزير، دوباره ساخته شد. اين ايلخـان بـه تعميـر شـهرهاي ديگـر نيـز كـه از        

هجري قمري هنوز ويران بود، همت گمارد. گرچه هنگـامي   620تا  617جنگهاي سالهاي 
اي بيش نبود. ربع رشيدي به فرمـان  ه بلخ و مرو رسيد، اين شهرها مخروبهكه ابن بطوطه ب

  )446: 1380(اشپولر، قتل او ويران گرديد. رشيدالدين ساخته شد، ولي پس از  خواجه

بـه تبريـز    1084پس از بيش از دو سده، شاردن كه در عصر صفوي به ايران آمد، در سـال  
شاه عباس پـس از مشـاهده ويرانـي آن و    «دهد مي رشيدي گزارشرسيد، از ويراني مجدد ربع

 »نمـود.  و تجديـد ايـن مجموعـه    تعميـر آن و تسلط بر تمام شـهر، امـر بـه     آگاهي از موقعيت
عضدالدوله در ميان سلاطين آل بويه از ايـن  «ا گزارش ابن مسكويه كه ) ي406: 1335  (شاردن،

تنقيه قنوات و ساختن آسياها و تعميـر  قاعده مستثني بود. وي به ترويج كشاورزي و عمرات و 
 »هـاي مـوات فـارس و كرمـان مسـتقر كـرد.      سدها كوشيد و تازيان باديـه نشـين را در زمـين   

) و گاهي اين گونه اقدامات با اخذ خراج و ماليات مستقيم و هدفمند جهت 509: 1377  (رازي،
را قـبلاً   616و  615 دو سـاله  اتي ـمال«امور اجتماعي انجام شده است. نظير گزارش خرنـدزي؛ 

 )53: 1365 ،خرنـدزي ( »سـمرقند از مـردم گرفتنـد.    يبـارو  ريبه عنوان تعم 614در سال  يعني
هاي مستقر، بلكه در طي تاريخ مخالفان آنها نيز براي بقا و تداوم تنها حكومتگفتني است كه نه

تـاريخي   كـه در گزارشـات  انـد. آنچنـان  دادهمرمتـي صـورت مـي   سياسي خود اقـدامات حيات
بـه   ،بـود  شـده  خـراب كه از آنها  ياآباد بود و پاره ،انيلياز اسماع شيدژها پ شتريب« است،  ثبت

المنفعه كه در نزديك آنان بود بـا هزينـه آنهـا و    آثار عام زيو ن »و مرمت شد ريتعم شانيدست ا
  )164: 9، ج1374 ،يشد. (راوندتوسط آنان تعمير مي

عبـاس  عصرصفوي توسط سياحان اروپايي موجود است كه شاههاي متعددي نيز از گزارش
ها و تأسيس كاروانسراها و تأمين آذوقه مسافرين سعي و تلاش داشـته اسـت.   در راه تعمير راه
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) و اهتمام سلطان حسين با صرف مبالغ هنگفت در ساختن قصور و 583: 5، ج1372(راوندي، 
) در ايـن عصـر البتـه    333 :يمي. (پيشـين مساجد و مدارس مذهبي و همچنين تعمير ابنيـه قـد  

حكومت داراي ساختار اداري و مديريتي نيز هست كه درخصوص امور مورد نظر نيز تكـاليفي  
طـور مثـال آنچـه در وظـايف وزيـر      كرده است. بهبراي مسؤلان و افراد حكومتي نيز تعيين مي

ثيـر زراعـات و تعميـر    نمـودن رعايـا و تـوفير و تك   و ضمناً جمع«اصفهان ذكر شده آمده است 
عمارات و قنوات و دكاكين و خانات و خالصه و محافظت رعايا و همچنـين تعيـين رؤسـا بـا     

) از 45: 1378(دبيرسـياقي،   »اطلاع كلانتر، از اختيارات و وظايف وزير دارالسلطنه اصفهان بود.
رجـب   30 هاي اخير، نادر شاه طيِ حكمي درهمين دست فرامين و در ابلاغي منحصر در سده

هـاي  ، فرماني مبني بر عدم دخالت و ممانعت حاكمان ولايات نسبت بـه اقـدامات گـروه   1149
مذهبي و ديني در تعمير و مرمت و حتي ساخت معابد، كنايس و كليساها با رضايت خود آنهـا  

ندي،    141: 8،ج1374و حتي همراهـي بـا ايشـان صـادر نمود.(راونـدي،       ) طرُفـه آنكـه در سـ
هـايي در امـور   هـايي داشـته بـه او توصـيه    كه با نادرشـاه افشـار نيـز، جنـگ     محمدشاه هندي

پادشاه بايد در امور زراعت و فلاحت بسيار ساعي و حريص باشـد و در  «  كند.مي  كشورداري
  )349: 4، ج1368(راوندي، » احداث و تعمير و تنقيه قنوات اهتمام به جا آرد.

  
  همراهي با مردم 2.8

ها با اهداف مشخص سياسـي در امـر   سياري با خواست مستقيم حكومتهاي بهرچند فعاليت
تعمير، بازسازي و مرمت بناها در گذشته صورت گرفته است، اما سودمندي ايـن اعمـال بـراي    

توان ناديده گرفت. پيشتر نيز اشاره شـد كـه   هاي مختلف را نميمردم در بستر اجتماع در بخش
حال دادند. با ايندر فعاليت خود ملاك عمل قرار مي افراد صاحب منصب نيز، رضايت مردم را

شان همراهي با مردم در اين مسير بوده اسـت. و  فرهنگي اساساً هدف اصليهايبرخي از كنش
ميـت، مكـرر بـوده اسـت و بارهـا      دليـل اه هـا در تـاريخ بـه   براساس شواهد، برخي از نمونـه 

  رنه گروسه مورخ فرانسوي:گزارش تخريب و تعمير قرار گرفته است. بنا بهمورد
ي آن را تجديـد بنـا نمـود. در    پل خداآفرين را هخامنشـيان سـاختند و شـاپور ساسـان    

خـان آن را  شـد. در عهـد غـازان   ملكشـاه ناميـده مـي   الـدين خوارزمشاهيان، پل جلال  دوره
هجـري) از آن   740الله مسـتوفي ( خسـرو و آخـرين نـام پـل خـداآفرين اسـت. حمـدا        پل
خليـل بـراي جلـوگيري از حركـت     ر دوره قاجار يكي از ياغيان به نام ابراهيمكند. د مي  ياد
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بـا  قاجاريان آن را ويران كرد و آقامحمدخان، دستور داد آن قسمت تخريب شده را از نو و 
  )543: 5، ج1372(راوندي،  بهترين مواد ساختماني بسازند.

 ـ مردم هرچند در نقش رعيت تلقي مي هـا در  ا دخالـت حكومـت  شدند، اينگونه اقـدامات ب
راستاي انجام وظايف حاكميتي و ايجاد رضايت رعايـا بـود. گـاهي ايـن اقـدامات، در ابـتلاي       

  ي كاشان كهاجتماع به بلايا و حوادث طبيعي بود. مانند زلزله
هـاي بـزرگ شـهر    روي داد كه بر اثر آن تمـام ابنيـه مهـم و سـاختمان     1192در سال 

جاني از آن معركه هولناك بـه در بردنـد، بواسـطه نداشـتن      ريخته و كساني هم كه نيمهفرو
محل سكونت در خارج شهر متواري گشتند. عمق فاجعه و تلفات جاني و مـالي مـردم را   

توان در قصايد شعراء عصر چون؛ هاتف اصفهاني، صباحي بيدگلي و آذر شاملو ديد. به مي
يگر به كاشان آمده بـه سرپرسـتي   فرمان كريمخان زند، گروهي از كارگران فني از ولايات د

خان كاشي، حاكم آنجا، نخست حصار وبرج و باروي شـهر را مرمـت و سـپس    عبدالرزاق
 433:(پيشين  اند.بازار و كوچه و ابنيه عمومي و مساجدي كه قابل اصلاح بوده تعمير نموده

 - 432(  

گرفت كه نقـش  يمثل جنگ صورت م در مواردي نيز اين اقدام، بعد از تخريبِ غير طبيعي،
اهل نسا چون پيام سـلطان از زبـان بهاءالـدين    «مستقيم مردم در كنار حكومت پراهميت است. 

سهل بشنودند تجديد بناي قلعه را بر جلاي وطن مرجَح شمردند و وزير ظهيرالـدين،  محمدابي
شروع در ساختن قلعه كرد و ديواري چون بساتين گـرد آن بـرآورد و خلـق انـدر آن تحصـن      

هاي پديد آمده و گرايش مردم به برخي بناها ) و نيز در پي علقه74: 1365 ،خرندزي( »گزيدند.
ويژه بناهايي كه مورد رجوع مردم به دلايل اعتقادي بود، مرمـت و بـازپيرايي جهـت     و اماكن به

در دوره تيموري  نظير اقدامي كه به گزارش تاريخ گرفت.خاطرها صورت ميپاسخ به اين تعلق
اين بناي نيمه مخروبه(آرامگاه عطار) در قرن نهـم هجـري قمـري بـه دسـت      «صورت گرفت. 

  ) 413: 8، ج1374(راوندي، » اميرعليشير نوايي تجديد بنا شد.
  

  نگاه و خواست ديني و مذهبي 3.8
نبرد پس ها، علاوه بر صدمات جاني در ميدان شده كه مهاجمان به سرزمينشكل كلي پذيرفتهبه

  اند. امادادههاي جغرافيايي بسياري از آثار را در معرض نابودي قرار مياز پيروزي



  299  )پور محسن كيهان( ...از منظر  اي تحليلي در حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي مقدمه

 

خوشبختانه، تخريب آثار گذشتگان توسط پيروزان نبرد و حكمرانـان كمتـر در ابنيـه و    
اماكن مذهبي رخ داده است و به همين خاطر مدارك بيشتري در حفظ، نگهداري و مرمت 

هايي كه بـه مناسـبت ايـن اقـدامات در     نوشتهها، لوحه ها و سنگكتيبه باستاني در متن آثار
هاي شود. به خصوص بر اساس كتيبههايي از بناهاي مربوطه باقي مانده، مشاهده ميقسمت

موجود، برخي از بناهاي مورد توجه و علاقه مردم به دفعات مـورد تعميـر و مرمـت قـرار     
ها و محتويات آنهـا  شده است و امروزه متن اين كتيبههايي به آنها اضافه گرفته و يا قسمت
  )26 :1395دوست، (وطن اي ارزنده درآمده است.به صورت مجموعه

هاي مادي، از نخسـتين علـل در فرآينـد    حال مسئله زيست و كاركرد بناها در بخشدر عين
نيز در اين ميان تاريخي در گذشته بوده است، عوامل ديگر غيرمادي تعمير و نگهداري از بناهاي

هاي ديني و مذهبي در زندگي مـردم  هايي كه بر اساس آموزهمؤثر بوده است. از جمله خواست
هاي حاكمانِ ديني و يا با توسل به ساري و جاري بوده است. اين موضوع البته، در برخي كنش

چنين نگاهي صورت گرفتـه اسـت. بـه طـور مثـال بسـياري از مسـاجد صدراسـلامي بنـا بـه           
ز اسـلام ماننـد آتشـكده و يـا     گرفتـه، بناهـايِ آئينـي و مـذهبي پـيش ا     هـاي صـورت   وهشپژ

بروجـرد و  مسـاجد يزدخواسـت، جـامع   «انـد.  اند كه به كـاركرد جديـد تغييـر يافتـه     بوده  معابد
انـد  اي بودهويران و مهرابهاي پابرجا، آتشگاهي نيمهنايين به ترتيب، آتشكدهمحمديهيِسركوچه

) برخي پژوهشگران در ايـن حـوزه   40: 1383پيرنيا، »(اند.يير ماهيت و كاركرد يافتهكه بعدها تغ
گـر هسـتند آنچنـان كـه آن را     وجود نوعي ديدگاه حمايتبراي نگرش كلي در اسلام معتقد به

دكترين اسلام منجر به پيدايش مفهوم تاريخي سرنوشـت،  «كنند عنوان دستورالعمل مطرح مي به
هـايي  حال گـزارش ) با اين1387:13(يوكيلهتو، » به آموختن از گذشته شد.حيات بشر و تمايل 

ي سـاير اديـان در   نيز مبني بر جلوگيري از فعاليـت و تعميـر و مرمـت بناهـاي تخريـب شـده      
ي تاريخي متعلق به ساير اديـان را  هاي اسلامي وجود دارد كه خود فرآيند ويراني ابنيهحكومت

كنيم كـه  تعهد مي«اند. دادهاي كه نصاراي شهرها به خليفه دوم ميدهد. مثل تعهدنامهتوضيح مي
د) و صـومعه راهـب نسـازيم و    در شهرهاي خود و اطراف آنها كليسا و دير و قلاّيه(نوعي معب ـ

» هاي مسـلمانان نيـز بـدين كـار نپـردازيم.     كدام كه خراب شود، مرمت نكنيم و در سرزمينهر
هاي بعد تـداوم نيافـت و بسـياري از آثـار     البته در سده ) اين موضوع73: 9، ج1374(راوندي، 

هاي اسلامي و نيز ايران باقي ماند. اين فرآينـد هـم از   معماري مرتبط با اديان ديگر در سرزمين
هايي با گرايشات ملي و نيز برخي تمايلات پنهان نسبت به اديان اجدادي سوي برخي حكومت

بناهـاي وابسـته انجاميـد.    هـاي حفـظ و تعميـر و مرمـت     در تعدادي صاحبان قدرت به كـنش 
به صورت ظاهر به اسلام گرويدند ولي در باطن علاقه به كيش قديم خود داشتند. در   برمكيان«
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» زمان اقتدار خودشان دوباره معبد بودايي را مرمت كردند كه بعدها به اسم آتشكده معروف شد.
  ) 569: 8، ج1374(راوندي، 

  
  ت و مرمتوقف و حفاظ 4.8

تـاريخي، چگـونگي تـأمين    حفظ و نگهداري يـك بنـاي  همواره از مهمترين مسائل در اقدام به
ها و صاحبان قدرت توفيـق در ايـن مسـئله را    هاي مالي آن است. و اگر دخالت حكومتهزينه

كم در دوره اسلامي ايـران در  كرده به همين دليل بوده است. يكي از مواردي كه دستتأمين مي
ديني و مذهبي مورد حفاظت و تعمير و مرمت ويژه بناهايباره مؤثر بوده و بناهاي بسياري بهاين

بسِ عـينِ   "بوده است. وقف كه در اصطلاح فقهي و حقوقي،  "وقـف"اند مفهوم قرار گرفته حـ
اي را كـه داراي  اين معنـا كـه سـرمايه   (نك به قانون مدني مبحث وقف) به "مال و تسبيلِ منافع

شـده  و سودي است مثل املاك و مستغلات، جهت مصـرف در امـوري از پـيش تعيـين     منافع
مشخص كنند. در اين راستا گاهي امور مشخص شده شامل تعمير، مرمت و نگهداري از برخي 

تقريبـا در تمـامي   «شـده اسـت.   هـا مـي  مذهبي و ديني و غيرِ آن مثل مدارس و آرامگـاه بناهاي
شـده حفـظ و نگهـداري    ول و غيرمنقول، از اولين تكـاليف تعيـين  هاي مرتبط با آثارمنقوقفنامه

هاي فراوان و بيشماري را در توان نمونه) با جستجويي اندك مي1380:172(حجت، » است.  اثر
انـد و بـا   سراسر ايران و حتي خارج از مرزهاي سياسي امروز ديد كه ذيل اين عنوان قرار گرفته

فرهنگـي  دهند. اگرچه امروز  نهـادي دولتـي چـون ميـراث    اين ساختار به حيات خود ادامه مي
انبارهاي اغلب آب« توان ديد كهتاريخي است اما ميدار حفظ و نگهداري و مرمت بناهايعهده

» كنند.شهر يزد توسط پادشاهان سلسله صفوي ساخته شده و از محل موقوفات آنها را تعمير مي
هاي با ارزش مالي بـالا، همـواره بـراي    در نمونه ) امر وقف به ويژه255: 3، ج1368(راوندي، 
اسلامي، هم به لحاظ شرعي و هم از نظر اقتصـادي مهـم بـوده تـا حـدي كـه در       هايحكومت

موقوفات بزرگ شخص شاه نسبت به گماردن مسؤلي مشخص تحت نام توليـت(متولي امـور)   
آسـتانه قـم، بـه     نموده است. مثل فرمان شاه طهماسـب صـفوي در واگـذاري توليـت    اقدام مي
به رشته تحرير درآمـده اسـت    889الاولي جمادي 18محمود. در اين فرمان كه در  الدين شجاع

متولي طبق احكام شرع و دستور واقف، در شروع و تنسيق آستانه مقدسـه  «تأكيد شده است كه 
و مسجد متبرك كوشيده، به ضبط محصولات و تعمير رقبـات آنجـا قيـام نمـوده، نگـذارد كـه       

  ) 874: 4، ج1382راوندي، »(صوري در آنجا واقع شود.ق
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اين مفهوم خود در بستر اجتماعي و فرهنگي ايران، از مفاهيم بسيار عميق و پذيرفته بوده كه 
انـد كـه   دانستهافراد خود را مكلف به رعايت حقوق وقف همچون يك دستور ديني محض مي

تـوان سـازمانِ ايـن    هزينـه كـاركرد دارد. مـي   هاي جزئي تا امور پرامروزه نيز در بسياري نمونه
  را  مفهوم

هـاي داوطلبانـه يـا    اجتماعي و مبتني بر كمكمنبعث از ارتباط فلسفه اسلامي با عدالت
منظور اداره مراكزي نظير مسـاجد، مـدارس،   انتقال ميراث به يك صندوق خيريه عمومي، به

فقط متضمن نگهـداري  ن نظام نهكاروانسراها و مراكز خدمات همگاني و اجتماعي است. اي
شـد و  بـزرگ بـين چنـدين وارث مـي    تاريخي بود، بلكه مانع تقسيم املاكو تعمير بناهاي

  )1387:14(يوكيلهتو،  .آورداجتماعي را فراهم ميزيربناي مسؤليت مشترك

هـا بايـد در   اگرچه مفهوم وقف، از مفاهيم ديني و فقهي اسلامي اسـت و مصـرف سـرمايه   
هايي نيز وجود دارد مسلمانان صورت گيرد، اما نمونهسود مؤسساتكومتيِ اسلام و بهي حدايره

كه تسريِ مفهوم وقف و عايدات حاصل از اين عملكرد و امتيازات ناشي از آن شامل كليسـاها  
  گرديده است.هايِ عيسويان نيز ميو صومعه

اي را كه در مشرق جاثليق بالاخاي سوم،[رهبر كليساي نسطوري عصر هلاكو]  دهكده
دينار ابتياع كـرده بـود بـه ايـن صـومعه       11000و به  - بي موسوم به ده - مراغه قرار داشته 

الخير آن مكان مقدس درآورد و امـلاك  مقدس اهدا كرد. وقف كرد  يعني به صورت ابواب
هـا و اراضـي مـزروع ديگـر و غيـره بـدان       ها و بستانديگري نيز از قبيل باغات و تاكستان

بـراي امـرار زنـدگي و اطعـام       - يعني محصولات آن اراضي  - اختصاص داد تا درآمد آن 
و تـرميم آن بنـاي مقـدس     هـا و شـمع و نگهـداري و تعميـر    راهبان و تهيه روغـن چـراغ  

ــرف ــدس را    ص ــومعه مق ــود. وي آن ص ــا "ش ــومره –مك ــاه "دع ــد. (ش ــومعه) نامي  ص
  ) 872: 4، ج1382  (راوندي،

  
  اجتماعي هايِ  مرمت و كنش 5.8

تاريخي، هميشه وابسته بـه حكومـت نبـود و بخشـي از ايـن      حفظ و نگهداري از آثار و بناهاي
هـاي پيوسـته بـا آن و    بـاور و اعتقـادات و خواسـت مسـتقيم مـردم و ارزش     اجتماعي بهكنشِ
تاريخي نقش مؤثر افراد عـادي در طبقـات مختلـف    اقبال آنان بوده است. چنانكه در اسنادمورد

اي در بنـاي تـاريخي باباقاسـم    تـوان ديـد. بـراي مثـال در كتيبـه     وران را مـي اجتماعي و پيشـه 
فـروش، در تعميـر گنبـد    آقاجمـال ميـوه   بـن  توفيق يافت عـزت آثـاري آقـا زمـان    « است؛  آمده
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» محمدرضـاالأمامي. ، كتبـه 1044المرجـب، سـنه   شهر رجباصفهاني،فيسبحان باباقاسم  عارف
كند، وران حكايت ميكه از حسن نيت و هنرمندي پيشه«و نيز سندي ديگر ) 855 :1350(هنرفر،

اين لوح فارسي است. موفق شد استاد محمود بن صدرالدين نجار نطنـزي، و ايـن در را كـه از    
» االله.الـي مال و به عمل خـود ترتيـب نمـوده، وقـف نمـود بـر مسـجد جـامع اصـفهان. قربـه          

  ) 163: 4، ج1382  (راوندي،
اين نكته نيز كه مصالح مورد استفاده در ساخت و سـاز معمـاري در مانـدگاري و    توجه به 

حفظ و نگهداري آنها مؤثر بوده و هست، در كسب نتيجه مهم اسـت.  چـه از نظـر سـاختار و     
رسان. پراكندگي مصالح ساختماني در ايران لحاظ ماندگاري در برابر عوامل آسيبسازه، و چه به

شود. استفاده عمده از خشت و گل خشت و آجر و سنگ را شامل مي بسيار گسترده است و از
در معماري گذشته، از دلايل عدم تشخيص در فرآيند تعمير و مرمت بناها و نيـز از بـين رفـتن    
بناهاي بسيار نيز بوده است. در بسياري از موارد بناهاي خشتي، بسته به نوع خاك در هر محلي 

شوند. در گزارش اوژن فلاندن در سـفرش  ي محتاج تعمير ميو پس از برف زمستاني يا بارندگ
شوند، دوام ها ساخته ميكليه خانه ها با اين خشت«به ايران اين موضوع مورد اشاره بوده است. 

روسـت كـه وقتـي    توان به آساني تجديد بنا كرد از اينها زياد نيست وليكن دوباره مياين خانه
) و 88: 2536(فلانـدن،  » دهند.خود راه نميو تشويش به شود هيچ اظطراباي خراب ميخانه

در بعضي «در زندگي جاري مردم وجود داشت.  هاي منظمي براي اينگونه اقدامااتحتي برنامه
از نواحي ايران، قريب سه ماه از وقت روستائيان در سال مصروف كار پر زحمت تنقيه و احياء 

ي سنتي است كه برخي ) همين شيوه124: 3، ج1368(راوندي، » تعمير قتوات مي گشته است.
تـاريخي،  نظران حوزه مرمت را بر آن داشته كه بر سنت تداوم امـر حفاظـت از بناهـاي   صاحب

داشت مباني مدرن را داراي اعتبار بدانند. آنچنان كه بخشـي از معنـاي زنـدگي و تـداوم      نظر بي
هـاي اقتصـادي كـه جـز     داي از ضرورتعبارت ديگر جدانند. بهپوياي آن را در اين مفهوم مي

استثنائات بناهاي خاص، در بسياري موارد و در زندگي عـادي مـردم تعريفـي غيـر از زنـدگي      
  شد،روزمره نداشت و خود امر تعمير و مرمت جزئي از آن محسوب مي

هـاي تعميـر و   ي زيادي ميـان تعريـف  ي چهل، در ايران، فاصلهتا سالهاي آغازين دهه
هاي وابسـته بـه   شد. مگر آنگاه كه نهادهايي مانند وقف و وصيتنامهديده نمي مرمت يك بنا

مندي و اصرار يا پايمردي بوميـان و همـت   كردند و يا علاقهآن بر مرمت مطلوب تأكيد مي
المنفعـه  داشت جامعيت شكلي و كاربردي يعني هويت تاريخي يك اثـر عـام  آنان براي نگه
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شد چيزي كه تـا  فاصله ميان تعمير و مرمت و تدبير اقدام مي شدند. اينجا نيز در كارساز مي
  )57: 1387(فلامكي،  شود.امروز نيز ديده مي

تـر ديـد. هنـوز بسـياري از     توان در  بسياري از جوامع سـاده اين موضوع را حتي امروز مي
بسياري كنند. هنوز روستائيان قسمت مهمي از محصولات كشاورزي مورد نياز خود را توليد مي

دوزند. هنوز خيلـي از  هاي خود را مي هاي كوچك، لباساز زنان، مخصوصاً در روستاها و شهر
دهند، و حتي قسمتي از وسايل مورد نياز هاي خود را انجام ميها تعميرات كوچك خانهخانواده

  ) 740: 5، ج1372سازند.(راوندي، منازل خود را مي
ري و تجـاري نيـز همـواره    شـه ا در فضـاهاي اي و رفـع آنه ـ هـاي سـازه  توجه بـه ضـعف  

اوم زنـدگي در آنهـا غفلـت و    گـاه از تعميـر و مرمـت بـه منظـور تـد      بوده و هـيچ   موردتوجه
شـد.  شد. چرا كه بازارها معمولاً نبض حياتي زندگي روزانه شهرها محسـوب مـي   نمي  كوتاهي
ي آن دوره كه تا كنـون  اهم بازارها«هاي بسياري در اين امر قابل اشاره و بررسي است.  گزارش

.» اسمعيل) ... بعضي از آنها داير است، عبارتند از: بازار  ميدان و بازارچه آقا (تعمير در زمان شاه
دليل همين رويكرد حفـاظتي در آثـار عمـده معمـاري در     )  و نيز به157: 5، ج1372(راوندي، 

صولات مرتبط با ايـن امـر   شهرها و روستاها در كنار مشاغل عادي و شناخته شده، فرآوري مح
   نيز پديد آمده بود.

فروختند. هاي مختلف ميهاي رنده شده را با اندازهها عمده انواع تير و تختهچوبفروش
شـدند و  كساني كه قصد تعمير ساختمان خود را داشتند، ناچار به خريد تخته و الـوار مـي  

فروختنـد و يـا   به نجارها ميكردند و آنها را ها، تعدادي درخت خريداري ميعمده فروش
  )322: 5، ج1372(راوندي،  كردند.كشها، به قطعاتي چند تقسيم ميبوسيله اره

آثار تـاريخي قابـل ذكـر اسـت امـا      هاي بسياري در تعلق خاطر مردم نسبت به حفظ نمونه
ذكر كرد. از تخريـب برخـي بناهـا    هايي را نيز در رويكردي مخالف توان نمونهعين حال ميدر
منظور استفاده از مصالح آنها و ساخت بناهايي جديـد كـه در گـزارش فلانـدن ثبـت اسـت:        به
هاي تخت جمشيد شباهت دارد. چه از نوع سنگ و چه حجاريشان ها با سنگهاي درب سنگ«

» دهـد. ها را كه از آنها صحبت شد و آفتابه لگن ميبرند نشان ميتماماً يكيست. همان پيشخدمت
  مرمت برخي آثار به دلايل مختلف. )  تا ايجاد مانع براي بازسازي و335: 2536(فلاندن، 

ي هجري، قمري، فرهاد ميرزا معتمدالولـه والـي فـارس، معجـري چـوب      1295در سال 
حافظ ساخت و پس از آن گويند شخصي از پارسيان يزد، قبر خواجه را تعمير كرد  قبر  دور

روحانيون شيراز به نام حاج سـيدعلي اكبـر    و معجري بالاي آن آرامگاه ساخت. اما يكي از
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فال اسيري، به عنوان اين كه چرا يك پارسي زرتشتي قبر خواجه شـيراز را مرمـت نمـوده،    
 3، ج1368(راونـدي،   همان حال خـراب بازگردانيـده اسـت.   معجر را سوزانده و قبر را به 

:522 -523 (  

د انتقـاد برخـي افـراد نيـز     مـور آمـد كـه   چشم مـي اين موضوع در برخي موارد تا حدي به
گرفت. محمدعلي محلاتي مشهور به حاج سياح پـس از بازگشـت از سـفر و پـس از      مي  قرار

  نويسدالسلطان ميهمراه ظلها در شهر بهورود به اصفهان و بازديد از برخي بخش
... پس سواره از ميدان كوچك گذشته، امامزاده احمد را زيارت كرديم و بعد چهاربـاغ  

اده پيـاده شـد و تعميراتـي كـه     ا گردش نموديم و بعد به پل خواجو رسيديم. شاهزصدر ر
كرد. باز سوار شده از پل سي و سه چشمه گذشته و از مدرسـه چهاربـاغ   بود ارائه مي  كرده

عبور نموديم. بناهاي قديم عالي صفوي از قبيل آيينه خانه و هفت دست و غير اينهـا را در  
شود، لكن نوشتن براي حق گفتن اً اگرچه سبب ملال خوانندگان ميشرُفُ انهدام ديدم. واقع

تر از مملكت و ملت ايران در تر و ملتي ذليلو يادگار گذاشتن است.من مملكتي را بدبخت
هيچ جا نديدم. در ممالك ديگر جزئي آثاري از كسي غير معروف را با كمال اهتمام حفـظ  

هـا و  هاي زيـاد از كـوه  ها و خرجيا را با زحمتنمايند، سهل است آثار قديمه ممالك دنمي
هـاي بسـيار بـه ممالـك خـود      هـا درآورده بـا خـرج   هـا و خرابـه  چندين ذرع زيـر خـاك  

كنند كنند و تاريخ آن آثار و صاحبان آنها را با دقايق محيرالعقول كشف و ثبت مي مي  حمل
  )41: 1328دانند. (سياح، و افتخار خود را به اين امور مي

ادامه از جفايي كه مردم ناآگاه و درگير مشكلات اجتماعي در اين عصر به آثار قديمـه   و در
  نويسد.دارند ميروا مي

عجبا! شهري مثل اصفهان با آن مكان و آب و هوا و نعمت و آثار قديمـه و عظمـت و   
ر شهرت كه مدتي در دنيا اول، يا يكي از مراكزهاي مشهور عالم بود آن آثار قديمه و افتخـا 

اسـت كـه بسـياري را دسـتي      شـود و بـدتر ايـن   يك ملت روز به روز خراب و محو مـي 
هاي محكوك به خطوط قديم و اشياء عتيقه و هاي عالم قديم و سنگكنند. كاشيمي  خراب

ــه و هــر موق   ــز و هــر خان ــه در هــر مرك ــدمقبره و عمــارات كتــب قديمــه ك ــه و معب وف
فروشند. حكام و مقتدران اين را هم رجه ميدزدند به قيمت نازل به خاهست، مي  سلاطين

دارند بلكه برخي بدنفسان حسد بـه بزرگـان گذشـته و عـداوت بـه      يك راه دخل مقرر مي
ها براندازند و كيسه خواهند، آثار ايشان را نابود كنند. و نام ايشان را از زبانمردگان كرده مي

رسازند.خود را از اين راه پ42(همان:  ست پ(  
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توان حاصل گسترش ارتباطات با غرب و مشاهده برخـورد بـا آثـار    ع مواجهه را مياين نو
گذشته در اروپا و ساير كشورها، دانست كه در برخي افراد صاحب فكر و قدرت ديگر نيز تأثير 

هـاي حفـاظتي و مرمتـي و    نوعي خودآگاهي رساند، كه نسبت بـه فعاليـت  گذاشته و آنان را به
هـاي حـاكميتي توسـط حاكمـان را     ساسيت داشته و انجام مسؤليتنگهداري ميراث گذشته ح

شود كه السلطان ذكر ميگوشزد و پيگيري نمايند.در همين سند ديدار سيدجمال با مشاوران ظل
  كند.هايشان عتاب ميبه آنان درباره مسؤليت

مگـر شـما    "لسـلطان سـيد گفـت:    اخطاب به مشيرالملك و ركن الملـك كسـان ظـل   
كننـد تـا يـك اثـر     هاي زياد مينيستيد؟ يا هيچ از عالم خبر نداريد؟ در خارجه خرج  انسان

قديمي را حفظ كنند. شما به چه عقل و انصاف اين آثار محترم يك دودمان سلطنتي را كـه  
 "ما نوكريم و جز اطاعت چاره نداريم."آنها گفتند:  "كرورها خرج آن شده خراب كرديد؟

مر كند به قتل مظلومي ، شما بايـد بكنيـد؟...بالأخره سـيد بـا تـأثر      اگر آقاي شما ا "فرمود: 
 السـلطان تقاضـاي ديـدار خصوصـي كـرد. و ضـمن گفتگـو بـه او گفـت:         فراوان از ظـل 

و ساير ممالك، آثار قديمـه را بـا   خواستم به شما عتاب كنم كه در اروپا و چين و هند  مي"
دهنـد، شـما   بـه وارديـن تماشـا مـي    كننـد...و بـراي افتخـار    كمال دقت حفظ و تعمير مـي 

 "السلطان آهـي كشـيد و گفـت:   ظل "گيريد؟يادگاري عهد صفويه را به چيزي نمي  چگونه
. پس به وليخان گفت تا جعبـه اسـناد را آورده و   "افسوس كه پسر پادشاهم و آزادي ندارم

ز شـما  بـا  "چندين حكم مؤكدّ شاه را براي خرابي يادگارهاي صفويه ارائه كرد. سيد گفت:
السلطان چندين كاغذ از شاه، سراپا فحش پس ظل "توانستيد توَسط كنيدپسر شاه بوديد، مي

- 291: 1328سياح، ( ."اينها جواب توسط من است "به سلاطينِ صفوي ارائه كرد و گفت: 
293(  

ل ي پهلوي به نظم و نظام رسـيد و شـك  ي قاجار آغاز و در دورهاين نگاه خودآگاه، از دوره
هـايي از ارتباطـات جامعـه در ميـراث را     قانوني يافت. قانونمندي در اين موضوع اگرچه بخش

هاي مختلف محدود ساخت، اما فراتر از اين نگاه همچنان در ميان مردم و فرهنگ جامعه شكل
هاي زندگي و رشد صنعتي جوامع و زنـدگي شـهري   خود را حفظ نمود. هرچند تغييرات شيوه

هـاي  هايِ بسيار موجب خسران و خسارت به مواريث كهن، به ويژه در بافتتازه و سودجويي
  تاريخيِ شهرها گرديد.
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  ريگي نتيجه .9
حفاظت و نگهداري از بناهاي تاريخي و فرهنگي، همواره با مفهوم ارزش و ارزشمندي همـراه  

هـاي مختلـف داراي   هـاي مختلـف و در سـاحت    هـا در دوره گـذاري بوده اسـت. ايـن ارزش  
اند. مواجهه با بناهايِ خاصِ در طول تاريخ، در بسترِ اجتماع، به پديـداري نـوعي    بوده  اختلاف

آگاهي نسبت به مفهوم بنايِ تاريخي، نه الزامـاً بـه معنـايِ مـدرنِ آن بلكـه بيشـتر پاسـخي بـه         
ر هاي تعميي فعاليتتوان در ذيل آن، عمدهي اجتماعي مردم انجاميد كه ميهاي روزمره انديشه

گرفته  ها و يا خيرين انجامها را تبيين و. تحليل كرد. آنچه در اين فرآيند توسط حكومتو مرمت
هـاي عبـور   المنفعه از جمله، پلها، كاروانسراها، مساجد و قنـوات و راه بيشتر متوجه بناهاي عام
ر در هـاي مـذكو  ها را توسط مـردم عـلاوه بـر نمونـه    توان اين فعاليتبوده است. حال آنكه مي

ها و تكايا و بناهاي يادمـانيِ آرامگـاهي نيـز پيگيـري كـرد.      بناهاي مسكوني، كاربردي مثل آسيا
فرآيند حفاظت و مرمت در شكلِ غير مدرن و در بستر اجتماعي علاوه بر كـاركرد منظـور، بـه    

هـاي دينـي و   ها نقـش گـرايش  رسانده است. افزون بر اينها نيز ياري ميپويايي حرفَ و شغل
اي موارد مفيد فايده و در برخي موارد مانع و آسيب رسان بوده اسـت. همزمـان   ذهبي در پارهم

هـاي مـالي   نقش اقتصاد در اين راه ذو وجهين بوده است. به ايـن معنـا كـه در سـايه حمايـت     
كرد مردم عادي و فاقد تمكـن مـالي بـه دليـل     حكومتي و متمكنين و يا وقف از سويي و هزينه

اسـت. همـواره   باورهاي فرهنگي خـود از سـوي ديگـر آن را تـداوم بخشـيده      گذاري برارزش
هاي غير معمول در فرهنگ كلي مردم از جمله اهداف سياسي، ديني، اقتصادي و توسعه دخالت

  نامتناسب به اين فرآيند ضربه وارد نموده است. 
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